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ه و ضرورت تحقيقألعريف مست
شوند و باره ايجاد نمي در هنر و ادبيات به يكهاي جديدها و حتي قالبها، مكتبسبك

ها گاه به صورت خودآگاه و گاه ناخودآگاه تأثيرات زمينهاين پيش. هايي هستندزمينهداراي پيش

هايي يوشيج در واقع آغازگر شعر نو نبود و تلاشبراي نمونه نيما. گذارندخويش را بر جاي مي

بل از او آغاز شده بود و كساني چون تقي رفعت، جعفر براي تغيير شكل شعر يا محتواي شعر ق

هاي نو داشتند كه نيما نيز در كار خود هايي در سرودن شعرتجربه... شمس كسمايي و اي، خامنه

2ج/1377 و آريان پور، 144: 1388شمس لنگرودي، (هاي آنان داشته است نگاهي به تجربهنيم

اند كه گفتهبلكه چناني خود را با شعر سنتي نگسست؛ابطهباره رهاي نيما نيز به يكشعر)95:

هاي خود سود آوريها نيز در نوهاي شعري كهن تبعيت كرده و از آننيما از بسياري از سنت

). 22: 1381پورنامداريان، (برده است 

-كها نيز به ييعني اين قالب. كندهاي شعري نيز صدق ميي قالبحتي دربارهبحث نوآوري

-قالب: اندچنان كه برخي گفتهآن. اندهايي بودهزمينهاند وداراي پيشباره در ادبيات ظهور نكرده

محجوب، (بند از تعدادي غزل با يك بيت آزاد ساخته شده است بند و تركيبهايي چون ترجيع

1345 :159.(

ي چهل وارد ه غزل نو از اواخر دهاصطلاح. در باب غزل نو نيز وضع به همين منوال است

اي كه در كم با استقبال بسياري از شاعران جوان مواجه شد، به گونهادبيات معاصر گرديد و كم

شود تا محسوب مي) و يا نوع ادبي(ها ترين قالبدارطرفترين و پري اخير از محبوبچند دهه

باره نو نيز به يكاما همين غزل . تر دفترهاي شعري معاصر از غزل نوخالي نسيتندجايي كه بيش

گراي معاصر اي از شاعران نوهاي عدهها و تجربهوارد ادبيات معاصر نشد، بلكه حاصل تلاش

بود كه با توجه به بسترهاي به وجود آمده براي غزل نو، اين قالب و نوع شعري را وارد ادبيات 

هاي ظهور ؛ چرا كه زمينهپردازدهاي غزل نو مياين مقاله در واقع به بررسي ريشه.معاصر نمودند

ها كاملاً مساعد بود و حتي اگر كساني چون منزوي نيز در ميان و بروز غزل نو در اين سال

كه دانسته شود اما براي آن. شد، غزل نو، به هر صورتي مطرح مينبودند، به دليل شرايط آماده
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ت شده، ابتدا كلياتي از كه اين شرايط چه بوده و غزل نو چگونه شكل گرفته و در نهايت تثبي

هاي آن گفته و ويژگيي غزل نو شود و پس از آن بحثي دربارهغزل فارسي و سير آن بررسي مي

هايي از اين دست، اهميت پژوهش. هاي غزل نو پرداخته خواهد شدسپس به ريشهخواهد شد و 

تي را كه شعر نو توان تأثيرانو، ميهاي غزلشود كه از رهگذر شناخت ريشهجا مشخص ميآن

. تر بررسي كرداند، دقيقو يا غزل سنتي بر غزل نو نهاده

 غزل نوتحقيقي جداگانه و مفصل صورت نپذيرفته است؛ جايگاه اصلي ه يتاكنون دربار

 آن در بيشتر ه ي خصوصي شاعران است و بحث دربارلجولان اين نوع شعري بيشتر محاف

ها نيز به ا و اينترنتي است؛ امابا اين در برخي از كتابهموارد شفاهي و يا در صفحات روزنامه

ترين موارد اشاره به يكي از كهن. طور گذرا و يا كمي تفصيلي در اين زمينه بحث شده است

هاي درسي و دانشگاهي، كتاب سير غزل در شعر فارسي از سيروس شميسا غزل نو در كتاب

االله دروديان را از كرده و حسين منزوي و ولياست كه غزل نو را به عنوان غزل تصويري معرفي 

كاووس حسنلي هم در كتاب ).  به بعد207: 1373شميسا، (هاي شاخص آن نام برده است چهره

ها هاي نوآوري در شعر معاصر بخشي را به غزل نو اختصاص داده و به طور مفصل نوآوريگونه

 و بيشتر ستاي را براي هر موردي ذكر كردههاي گوناگون غزل را بيان كرده و مثاله يدر عرص

اما پژوهش ديگري كه به طور ). 452: 1383حسنلي، (هاي ايشان از شاعران غزل نو استمثال

از مشروطه (تر مسايل مربوط به غزل نو را بررسي كرده، كتاب سير تحول در غزل فارسيمفصل

-220: 1379روزبه، (شم اين كتاباز محمد رضا روزبه است كه فصل ش) تا انقلاب اسلامي

همراههاي گوناگون اين نوع شعري به به طور مفصل به غزل نو پرداخته شده و ويژگي) 135

ها و مقالات اشارات پراكنده در برخي از كتاب. هاي فراوان مورد بررسي قرار گرفته استمثال

ين بهبهاني، به طور بسيار  از شاعراني چون منزوي و سيمبخشي بحث از شعر معاصر و يا هنگام

چنين بايددر نظر داشت كه در برخي از هم. ها وجود داردمختصر اشاراتي هم به غزل نو در آن

اند و به دليل كردهين بهبهاني ذيل شاعران سنتي بحث ها از شاعراني چون منزوي و سيمكتاب
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شعر سنتي قرار ه يدر حوزشمرده اند آنان را اختصاصاتي كه براي شعر اين شاعران 

).551-553: 1384زرقاني، (اندداده

شود و سپس هاي غزل نو ابتدا كلياتي از غزل فارسي بيان ميزمينه پيشه يبراي بحث دربار

هاي غزل واره پرداخته خواهد شد كه در واقع در حكم ريشهبه غزل سنتي و نيمه سنتي  و غزل

هاي غزل نو پرداخته خواهد شد كه از رهگذر يژگينو هستند و پس از آن به بيان برخي و

.ها بر غزل نو قابل بررسي استزمينهتأثيرات اين پيش

غزل در شعر فارسي
غزل اسم از مغازله ... سخن گفتن بازنان«: نامه ذيل تعريف غزل گفته شده استدر لغت

 متحد در وزن و است به معني سخن گفتن با زنان و در اصطلاح شعر عبارت از ابياتي چند

). ذيل غزل:  1377دهخدا،(» قافيه

هاي بسياري از شاعران شده است؛ در ديوان ابيات غزل نيز سخنان بسياري بيانيه دربار

خورد؛ اما در كل حدود ابيات آن را پنج ها پن بيتي  تا بيست و حتي بيشتر هم به چشم ميغزل

اند ندرت تا نوزده بيت برشمردهتا دوازده بيت و برخي تا شانزده و برخي هم به 

.)124: 1362همايي، (

رستگار ). 142: 1384صبور،(اند برخي غزل را برآمده از بخش تشبيب قصيده پنداشته

مستقل شد، پنج نوع را براي آن بري عباسي غزل گويد در دورهكه ميفسايي پس از آن

رستگار ( غزل تقليدي-5 غلاميات، -4 غزل مذكر، -3 غزل عفيف، -2ل حسي، غز-1:شماردمي

رسد و غزل در شعر فارسي غزل عاشقانه در شعر سعدي به اوج خود مي). 511: 1380فسايي، 

حافظ نيز با تلفيق اين دوشيوه و استفاده از بسياري . يابدعرفاني در ديوان شمس اعتلا مي

.بخشدهاي ديگر غزل فارسي را شكوه و جلا ميظرافت

هاي شعري ميان ترين قالبغزل در طول تاريخ ادب فارسي از پركاربردترين و محبوب

هاي دشوار و پر طمطراق شاعراني چون انوري و خاقاني در كنار قصيده. شاعران بوده است
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از قرن هشتم به بعد قالب . اند كه دشواري قصايدشان را نداردهايي زيبا نيز سرودهخود غزل

.هاي شاعران، غزل استز ديواناصلي بسياري ا

:سيروس شميسا در كتاب سير غزل فارسي شش دوره براي غزل فارسي قايل است

 در آن اندك اندك كشد ورفارسي تا قرن ششم طول ميكه از آغاز شع: عصر تغزل. 1«

.آيدشكل شعري غزل به وجود مي

ت و در آن شكل شعري كه از آغاز قرن ششم تا آغاز قرن نهم اس: رواج غزلي دوره . 2

.شودغزل به دو نوع عاشقانه و عارفانه تقسيم ميي تشخص يافته 

.كشدغزل حد واسط سبك عراقي و هندي كه از اواخر قرن نهم تا قرن يازدهم طول مي. 3

.كشدغزل سبك هندي كه از اوايل قرن يازدهم تا اواسط قرن دوازدهم طول مي. 4

.انجامدسط قرن دوازدهم تا زمان ما كم و بيش به طول ميغزل دوره بازگشت كه از اوا. 5

آيد و سر شار از تشبيهات و  تحت تأثير شعر نو به وجود مي1340غزل نو كه از حدود . 6

).210: 1373شميسا، (» اوزان و قوافي تازه و دلنشين استاستعارات و مضامين و 

. دانست غزل سنتي يتوان زير مجموعهبه جز غزل نو، پنج مورد اول را مي

هاي غزل نوريشه
اند، در واقع از شعر نيمايي گرفته شده هايي كه براي غزل نو بيان كردهبرخي از ويژگي

در اين نوع غزل از امكانات شعر . اين نوع غزل تحت تأثير شعر نيما به وجود آمده است«است؛ 

 اين غزل بديع به هيچ وجه در .چه به لحاظ زبان و چه از نظر مضمون استفاده شده استنو، 

). 207: 1373شميسا، (» زبان فارسي مسبوق به سابقه نيست

توان گفت كه غزل نو حاصل برخورد شعر سنتي با شعر نو بوده است؛ برخوردي كه در مي

هاي شعر يعني شعري جديد به وجود آمده كه از توانايي. نهايت به سود هر دو تمام شده است

. ترين وجهي استفاده كرده استنو و سنتي به به
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هاي فراواني هاي شعر نيمايي نيز بهره غزل سنتي در حركت خود به سوي غزل نو از تجربه

چنان نبود كه به طور ناگهاني شاعري باره اتفاق نيفتاد؛ يعني آناما اين حركت نيز به يك. برد

ي چهل هم در پيش از دهه. دازدسرا با امكانات شعر سنتي و شعر نو به سرودن غزل نو بپرغزل

غزل سنتي و هم در شعر نو اين آمادگي براي ظهور غزل نو كاملاً وجود داشت و در واقع 

گذر دو هدر اين ر. هايي فراهم شده بود، كه ظهور غزل نو را چندان با شگفتي مواجه نكردبستر

واره، يا غزل ديگري غزلجريان شعري ديگر نيز كاملاً دخيل بودند، يكي غزل نيمه سنتي و 

. نيمايي

هايي بودند كه در شعر سنتي و نيمايي از قبل واره در واقع همان بسترسنتي و غزلغزل نيمه

. آماده شده بود تا فرزند جديد، يعني غزل نو، متولد شود

غزل سنتي
اين . شودي غزل سنتي بررسي ميانواع غزل تا دوران مشروطه، در زيرمجموعههمه ي 

ي شفيعي كدكني اند، هر چند كه به گفتههاي خاصي بودهها از لحاظ ابيات داراي تعداد بيتغزل

تر هم هايي با ابيات بيشاند و غزلبند نبودهچون مولوي گويا چندان به اين اصول پايمافرادي ه

 پايان استفاده از اوزان رايج شعر فارسي و آوردن تخلّص در). 124: 1388مولوي، (اندسروده

مضامين اين اشعار غالباً عاشقانه و يا عارفانه و يا . هاي غزل سنتي استغزل از ديگر ويژگي

تلفيقي از اين دو بود؛ مضامين عاشقانه و عارفانه غالباً كلي بوده و در شعر بسياري از شاعران 

ار هم قرار اي كه اگر چندين غزل از چندين شاعر مختلف را در كنشده است؛ به گونهتكرار مي

در دوران مشروطه . اندها با هم فرق داشتهنآدهيم به سختي بتوان تشخيص داد كه سرايندگان 

رف قزويني و بعدها سياوش كسرايي از شاعران افرخي يزدي، ع. غزل سياسي نيز رواج يافت

.آيندمشهور غزل سياسي به حساب مي

داران بسياري داشت و هنوز هم رفنتي در ميان بسياري از شاعران طدر شعر معاصر غزل س

كه شعر  نيما و بسياري از مكاتب نوين رغم اينعلي. خوانندسرايند و ميبسياري غزل سنتي مي
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ي سرايش اين  كدام از اين مسايل در شيوهدر ادب معاصر ايجاد شده است ولي گويا هيچ

پردازان در ميان غزل. كندهاي آشكاري ايجاد شاعران نسبت به شاعران گذشته نتوانسته تفاوت

…توان از شهريار، رهي معيري، پژمان بختياري، اميري فيروزكوهي، محمد قهرمان و سنتي مي

.گاهي ويژه دارندينام برد كه شهريار و رهي جا

شعر نو
كه پرداختن به شعر نو و شعر نو بر غزل نو تأثير فراواني داشته است؛ با توجه به اين

شود؛ اما در ي بسيار مفصل و چه بسا تكراري بود، از ورودبدان خودداري ميهاي آن بحثويژگي

ها از تأثيرات شعر نو هاي غزل نو بايد در نظر داشته باشيم كه برخي از اين ويژگيبيان شاخصه

شك شاعران غزل نو اين نوع است؛ به عنوان مثال نوشتن پلكاني و يا كانكريت در غزل نو كه بي

 شعر ه يكند كه غزل من زاييدن منزوي صريحاً اعلام ميسپح.اندعر نو وام گرفتهنگارش را از ش

:نيماست

كشد سر آتش از خاكستر شعرمدوباره مي

)282: 1388منزوي، ( كه من هم در غزل از جوجه ققنوسان نيمايم    

سنتيغزل نيمه
ند و به سرودن اشعار پس از ظهور نيما و شعر نو، برخي از شاعران به دفاع از آن پرداخت

. گرا به مخالفت با آن پرداختند مانند حميدي شيرازيبرخي از شاعران سنت. نيمايي روي آوردند

برخي ديگر نيز اگر چه ظاهراً مخالفت نداشتند، اما در عوض هيچ توجهي هم به شعر نو نداشتند 

م در شعر نو داشتند كه در هايي هگرايان نيز هر از گاهي آزمونبرخي از سنت. مانند رهي معيري

.شان رنگي نداشت، مانند شهريارمقايسه با اشعار سنتي

چون شاملو سرسختانه به شعر برخي هم. پرداز نيز وضع همين گونه بود در ميان شاعران نو

چون سهراب سپهري به دور از برخي نيز هم. نيما و دفاع از آن و مخالفت با شعر سنتي پرداختند
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اي هاي فراوان آن با پشتوانهي شعر كهن و قابليتاما جاذبه. ر نو مشغول بودندهياهو به شع

پرداز بتوانند به راحتي از آن چشم بپوشند درخشان و طولاني چيزي نبود كه برخي از شاعران نو

سرودن كه ي سومي هم در ميان شاعران نوپرداز ظهور كرد و آن را كنار نهند؛ بنابراين دسته

كم كه اينان كممنتها اتفاق بسيار مهمي كه افتاد اين بود. را نيز رها نكردنداشعار كهن 

هاي حاكم بر شعر نو را به مرور در اشعار سنتي خويش هاي نوين يا بهتر بگوييم، انديشهانديشه

پرداز و شاعران نو«. هاي شعر كهن فارسي دميدنداي را هم به قالببه كار گرفتند و روح تازه

و چند تن ديگر هنگامي كه خواستند غزل بسرايند، ) سايه(پور، ابتهاجنادرروي چون تولّلي، نهميا

اين عمل . مقداري از عناصر شعر نو را در آن وارد كردند] هاي سنتيو به طور كلي در قالب[

: 1373شميسا، (» ها شدت بيشتري يافت و روز به روز تأثير شعر نو در غزل بيشتر گرديدبعد

زرقاني،(اند سنتي يا شاعران غزل ميانه لقب دادهبرخي از محققان، اينان را شاعران نيمه). 208

).131: 1379 و روزبه، 550: 1384

ي سي وارد شعر ي بيست و به خصوص در دههسنتي، كه تقريباً از اواخر دههدر غزل نيمه

 ساختار ظاهري شعر نيما در آن راه هاي نيمايي به كار گرفته شد و هنوزمعاصر شد، بيشتر انديشه

سنتي كه بعدها سروده شد و  مورد توجه قرار گرفت، غزلي از از جمله غزليات نيمه.  نيافته بود

: اند، تا جايي كه برخي به اغراق گفته)شودكه تنها غزل وي نيز محسوب مي(فروغ فرخزاد است 

ها اشاره به معناي دقيق به موجي از غزلاي تاريخي و سبكي است،غزل نو هر چند داراي زمينه«

اي در زبان غزل بود، ي غزل معروف فروغ فرخزاد كه به تنهايي حادثهشود كه از بطن تجربهمي

هاي مهم غزل نيمه اما به هر حال اين غزل بسياري از شاخصه) 140: 1370روزبه، (» زاده شد

: سنتي را در خود داراست

كنياشنيده فراموش ميــي و نــسنگكني ميها صداي مرا گوشچون سنگ

كنيهاي وسوسه مغشوش مياز ضربهار نوبهاري و خواب دريچه را ـــرگب

)209: 1379فرخزاد، (
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گ ابتهاج سروده شده كه برخي از شاعران ديگر اين غزل فروغ در پاسخ به غزلي از هوشن

-ي غزل نيمهدر عرصه)302: 1385بهبهاني،(اند همچون سيمين بهبهاني نيز آن را پاسخ گفته

گرا او را به از يك سو شاعران سنت. سنتي، هوشنگ ابتهاج از جايگاهي ويژه برخوردار است

ي شعر نيمايي نيز در ميان شاعران در عرصهدانند و از سوي ديگر عنوان شاعري بسيار توانا مي

به دليل انس با موسيقي نيز بسياري از . را داردنوپرداز نيز شهرت و محبوبيت خاص خود

هاي گوناگون اجرا شده و بدين ترتيب در ميان بسياري از خواص شعرهاي او به صورت تصنيف

در شعر نو كسب كرده بود، زماني كههايي ابتهاج با تجربه. و عوام نيز شعر او مورد توجه است

هاي اجتماعي و انساني شعر نيمايي را نيز در غزل خود پرداخت، انديشهكه به سرودن غزل مي

از مشهورترين . روان ساخت و اين كار با استقبال بسياري از شاعران ديگر نيز مواجه شد

 روان و زباني نمادين سار شب است كه باموسيقيهاي او در اين زمينه شعر دركوچهتجربه

:سروده شده است

زند ر ملال ما پرنده پر نميــه دشت پــبزندكسي كسي به در نمي بييدر اين سرا

زند كسي به كوچه سار شب در سحر نميكند بر نميرفتگان چراغــگي ز شبــيك

زند يــكز شبي چنين سپيده سر نمغ ـدريسوار ن غبار بيــام در انتظار ايهـــنشست

...زند لاي آشنا به رهگذر نميــي صـيكاو به غير غم ستم كه اندرپرگذرگهي است

)206: 1379ابتهاج، (

تر تفاوت آن با غزل بيشسنتي ساختار ظاهري غزل سنتي كماكان حاكم بوددر غزل نيمه

در پايان اين اشعار . هايي كه در اشعار نيمايي بود به آن وارد شدسنتي در اين بود كه انديشه

زل نو در شاعران غ). مانند همين شعر(شد؛ مگر در مواردي اندك غالباً تخلص آورده نمي

سنتي از ديگر شاعران مشهور غزل نيمه. هايي فراوان بردندها بهرهسرودن غزل نو از اين تجربه

.توان به توللي، نادرپور، شفيعي كدكني و نيستاني نيز  اشاره كردمي
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واره يا غزل نيماييغزل
ست كه در واقع واره يا غزل نيمايي اهاي كه بر غزل نو تأثير داشت غزليكي ديگر از قالب

واره اصطلاحي است كه پس از پيدايي غزل«. شوديكي از متفرعّات شعر نيمايي محسوب مي

ي اشعاري كه با محتواي غنايي؛ اما در قالبي آزاد و يا غير قالب و قواعد شعر نو در ايران درباره

ر ميان هايي مختصبرخي تفاوت). 31: 1372رزمجو،(»رودسنتي سروده شود، به كار مي

واره بدين صورت است كه شاعر غزل. اند كه چندان مهم نيستواره و غزل نيمايي قائل شدهغزل

كند؛ ولي در ها را هم كوتاه و بلند ميسرايد و مصراعدر واقع شعر خود را به صورت نيمايي مي

-غزل تلاش نوها حاصلگونه قالبظهور اين«. كنندرا رعايت مي) و يا رديف (كل شعر، قافيه

پردازان در جهت ايجاد انعطاف در قالب سنتي غزل بود تا بتوانند مفاهيم تازه را در آن جاي 

).182: 1379روزبه، (» گران غزل نيمايي دانستن از آغازتوانيستاني را مي. كنند

ياري توان به لحاظ شكلي مورد توجه قرا داد؛ زيرا بسواره بر غزل نو را بيشتر ميتأثير غزل

گيرند ي نوشتاري نيمايي را در پيش مياز شاعران غزل نو در نوع نوشتاري غزليات خود شيوه

. نوشتاري نبايد ناديده انگاشتي واره را در اين گرايش آنان به اين شيوه كه تأثير غزل

تواند واره ميهاي موفق غزلبراي نمونه قسمتي از شعر غزل براي درخت كه از نمونه

:شودود، آورده ميمحسوب ش

تو قامت بلند تمناّيي اي درخت 

همواره خفته است در آغوشت آسمان 

بالايي اي درخت 

دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار 

زيبايي اي درخت

ها وقتي كه باد

كنند هم تو لانه ميهاي دردر برگ

ها وقتي كه باد
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كنندگيسوي سبز فام تو را شانه مي

درختغوغايي اي 

وقتي كه چنگ وحشي باران گشوده است 

در بزم سرد او 

...  آوايي اي درختخنياگر غمين خوش

)1383:112كسرايي،                                                        (

ي واره بر غزل نو قابل بررسي است، شيوهاز رهگذر غزلكهترين تأثيريبنابراين مهم

دهند و است كه بسياري از شاعران غزل نو، به فرم نوشتن هم اهميت فراواني مينوشتاري آن 

در بسياري از دفترهاي شاعران نيمايي . معتقدند شكل نوشتاري نيز بايد مفهوم را منتقل كند

: 1385شاملو، (شمرد مانند شعر مرگ نازلي از شاملو واره را برتوان موارد گوناگوني از غزلمي

واره توان غزل اين ميان شاعراني مانند فريدون مشيري در اين كار تعمدي دارند كه ميدر). 133

هاي هاي شعري آنان دانست؛ براي نمونه در اشعار مشيري غزلوارهترين مشخصهرا از مهم

).729 و 402: 1388مشيري، (شعرهاي معروف كوچه و امير كبير: فراواني وجود دارند؛ مانند

غزل نو
تواند نو تلقي شود؛ اما مراد از غزل شود، مير و يا غزلي در هر زماني كه سروده ميهر شع

ي چهل در ادبيات معاصر مطرح شد و جرياني در شعر نو اصطلاحي است كه در اواخر دهه

هاي شعري است كه در ميان ترين جريانمعاصر به وجود آورد كه تا امروزه نيز يكي از مهم

. شاعران رواج دارد

ي چهل و پنجاه در  نخستين بار در دههنظران اين زمينه،ي بسياري از صاحبغزل نو به گفته

 و زرقاني، 209: 1373شميسا،(آثار شاعراني چون سيمين بهبهاني و حسين منزوي ظهور كرد 

بعدها نيز بسياري از ). 314: 1386 و روزبه، 329: 1388 و موسوي گرمارودي، 551: 1384

اشعار اينان را سرمشق قرار دادند و به سرودن غزل نو پرداختند و يا در بستر به وجود شاعران يا 
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نگاهي جويي پرداختند كه به هر حال نيمي مساعد براي غزل، به نوآمده در شعر معاصر و زمينه

توان به شعري خاص اشاره كرد و مثلاًبراي آغاز غزل نو دقيقاً نمي. اندهم به آثار اينان داشته

ي غزل نو شك نوآوري در عرصهبي. گفت كه فلان غزل را بايد اولين غزل نو محسوب داشت

ي چهل هم بوده است؛ اما از نظر رواج اين اصطلاح در بسياري از اشعار شاعران قبل از دهه

هاي موفق غزل نو را ي شعر اشاره كرد كه نخستين تجربهتوان به چند غزل و يا چند مجموعهمي

:ها يافت؛ نخست غزلي با اين مطلع از حسين منزويان در آنتومي

هايت شعر سياه گويايي استو چشمي شكوفايي استترين آيهلبت صريح

)25: 1386منزوي،  (

و برخي از آن به عنوان نقطه رسدمجله فردوسي، به چاپ مي در 1347اين غزل در سال 

در نخستين «: نويسدداشتي بر اين غزل ميخود شاعر در ياد. كنندعطفي در غزل معاصر ياد مي

منظورم غزل در حال و هواي تازه است كه راهي در غزل امروز (غزلي كه از من چاپ شده 

 چهار ماه،-ي سهاين غزل بعدها به فاصله...) 47ي فردوسي سال لهدر مج. گشود، اين غزل بود

قرار گرفت و شايد بتوانم نزديك به صد غزل را كه در اقتفاي مستقيم و يا ! مورد استقبال دوستان

ارزش اين غزل، چه به عنوان نقطه عطفي در .  به ياد بياورمغير مستقيم اين غزل سروده شده بود،

چنان محفوظ تواند همر و چه به عنوان عنصري مؤثر در شاعران ديگر ميهاي اين شاعغزل

 در اولين مجموعه شعري حسين منزوي به نام 1350اين غزل در سال ). 24: 1386منزوي،(» باشد

.  كسب كردحنجره زخمي تغزل به چاپ رسيد كه  جايزه ادبي فروغ فرخزاد را هم در آن سال

از منزوي در مجله سخن چاپ شد كه با وزن جديد خود  نيز شعر ديگري 1351در سال 

شوري ديگر در ميان علاقمندان غزل ايجاد كرد و باز ) هاي غزل نو استكه يكي از مشخصه(

:هم با استقبال مواجه شد، با اين مطلع

وار آنك رداي شعله به تن داردي كه صاعقهــزن

فرو نيامده خود پيداست كه قصد خرمن من دارد

)76: 1386منزوي،  (
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برخي . سيمين بهبهاني دفتر شعري جديد خود را با عنوان رستاخيز منتشر كرد1352در سال 

ي خوشبوي ترين شعر اين مجموعه، غزل از پونهمهم. انداين دفتر را مانيفست غزل نو دانسته

:سابقه سروده شده بودا وزني جديد و بيگلپر نام داشت كه ب

ام رنگين كمان را          خنديده در ذرات بارانمن ديده

ارانـز بهــدر دفتر سبـان را           ام راز نهمن خوانده

)478: 1385بهبهاني،     (

هاي منزوي و بهبهاني هم پس از اين، بسياري از شاعران در سرودن غزل به اين تجربه

توان گفت كه غزل نو در ادبيات معاصر جاي پاي خود را باز اند و در واقع مينگاهي داشتهنيم

.اعران و خوانندگان گشودهايي نوين را به روي شكرد و به عنوان قالب و نوعي جديد، دريچه

ي گسترش غزل نو عرصه] پس از انقلاب[هااين سال«: استغزل نو چنين گفتهيروزبه درباره 

هاي پيش در مسير نوگرداني غزل آغاز شده و استمرار يافته بود، طي بود، حركتي كه از دهه

ندي غزل نو بايشان پس از اين تعاريف به تقسيم» . به اوج خود رسيد70 و60هاي دهه

را نام ... اند و غزل حماسي، عرفاني، مدحي، مذهبي، اجتماعي، عاشقانه، فلسفي و پرداخته

روزبه،(غزل نو معتدل و عزل نو افراطي : اند و به دو جريان مهم در غزل نو اشاره دارندبرده

1386 :313(

نامد؛ او خطاب ا غزل ميي خود ريوشيج، افسانهها نيماتر از اينجالب است كه خيلي پيش

و ... «: گويدي خود او غزل را نپسندند، ميبه خوانندگانش كه ممكن است اين شعر يا به گفته

همين طور شايد بگويي براي چه يك غزل، اين قدر طولاني و كلماتي . شايد تو آن را نپسندي

ود من همين آزادي در كه در آن به كار برده شده است نسبت به غزل قدما، سبك؟ اما يگانه مقص

، خواستار براين نيما در غزل بنا)37: 1375يوشيج، (»...زبان و طولاني ساختن مطلب بوده است

ها پس اي كه سالتر باشد؛ خواستهتر شود و هم شاعر در زبان خود آزادآن است كه هم طولاني

.ي عمل پوشيده شداز او ديگر شاعران بدان جامه
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چنين توان هم مي... ، غزل نو، در واقع براي مثنوي و قصيده و رباعي و شودكه گفته مياين

اما بايد توجه داشت چون گرايش اصلي ... مثنوي نو، رباعي نو و : هايي را اطلاق كرد، يعنينام

هاست، اختصاصاً غزل نو بسياري از شاعران در غزل است و حجم غزليات نو بيش از ديگر قالب

هايي  از سوي ديگر بسياري از شاعران از تركيب چندين قالب با هم قالب.نظر استبيشتر مد

...مثنوي و -اند؛ مثل غزلجديد هم ابداع كرده

هاي غزل نوويژگي
توان گفت كه غزل نو از بطن شعر نو و شعر سنتي بيرون با توجه به مسايلي كه بيان شد، مي

ي و شعر نو را داراست كه برخي از اين هاي شعر سنتآمده است و بنابراين برخي از ويژگي

.شودموارد بررسي مي

شود؛ اما در غزل نو به لحاظ ساختاري در واقع شكل تحول يافته غزل سنتي محسوب مي

روزبه در شش حوزه به طور تفصيلي به بيان .ها كاملاً با آن متفاوت استبرخي از ويژگي

ي  در حوزه)در حوزه خيال، ج) ي زبان، بر حوزه د)الف: اندهاي غزل نو پرداختهژگيوي

: 1379روزبه، ... (در حوزه شكل: و. ي موسيقي در حوزه)ه. ي انديشه در حوزه)د. احساس

140-139.(

نامد، تصويري بودن را از سيروس شميسا كه آخرين دوره را براي غزل فارسي غزل نو مي

به وجود عصر حاضر از نظر غزل، ي ترين مشخصهمهم«: شماردهاي اصلي آن بر ميمشخصه

). 207: 1373شميسا، (» ناميمآمدن سبكي تازه است و ما اين نوع غزل را غزل تصويري مي

پردازان ي غزل نو بسيار مهم بود، اما در ميان نوغزلتصويرپردازي هر چند در ميان شاعران اوليه

قاً چندان تصاوير واضحي را در تر ابهام و فضاهاي سورئاليستي حاكم است، كه اتّفاجوان بيش

هاي شاخص آن يعني اند و به چهره زرقاني اگرچه اين غزل را غزل نو ناميده.كندذهن ايجاد نمي

اند؛ اما در كتاب خود از آنان ذيل غزل سنتي نام سيمين بهبهاني و حسين منزوي اشاره كرده

). 551: 1384زرقاني، (اند، كه اين قضاوت جاي تأمل دارد برده
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وت موسوي گرمارودي چهار عنصر غزل نو را معاصر بودن، زبان و بيان ويژه، نگاه متفا

).329: 1388موسوي گرمارودي،  (كندشاعرانه و صور خيال ذكر مي

مثل (ها  در واژه-1: اندهاي غزل نو پرداخته حسنلي نيز در هفت عنوان به بيان ويژگي

 تصرف زباني -3، )مثل افق ياد، روح خورشيد(ها  تركيب در-2، )مانيتور، سيگار نيم سوخته

مثل ( تغيير و تنوع لحن -4، )با ناخنانش نگاري/با دستبندش طلايي: مثل اين مصرع از بهبهاني(

هاي به وزن( در وزن -6 پايان ناتمام و آغاز ناگهان، -5، )آميخته شدن لحن اديبانه و عاميانه

).425: 1383حسنلي، ( در شكل و ساختار -7،)جديد بهبهاني تأكيد شده است

ها را يك جا جست و جو ي ويژگيتوان در يك غزل لزوماً همه به ذكر است كه نميشايان

 بلكه ممكن است كه برخي از غزليات فقط چند ويژگي برجسته داشته باشند و موارد ديگر كرد،

شكل و (ش معنايي و ظاهري هاي غزل نو را در دو بخبه طور كلي ويژگي. در آن نباشد

ها از مختصات شعر نو و برخي از توان بررسي كرد؛ در اين بررسي برخي از ويژگيمي) صورت

.مختصات شعر سنتي است كه در غزل نو انعكاس يافته است

 معنايي -1
هاي غزل نو مفاهيم امروزي و قابل درك براي مردم از مشخصه:  مفاهيم امروزي-1-1

هاي ملموس زندگي و اجتماعي و به طور كلي آنچه قابل درك است در  از تجربهاستفاده. است

هاي فلسفي پيچيده در غزل نو چندان هاي والاي عرفاني و بافتهانديشه. يابدغزل نو انعكاس مي

ها، نيازها، مشكلات و مسايل جامعه كه بيشتر در شعر در قلمرو ضرورت. خوردبه چشم نمي

:كندمنزوي خود آگاهانه اين موضوع را بيان مي. كندست، حركت ميي درك مردم احيطه

ديگر براي دم زدن از عشق، بايد زباني ديگر انديشيد

بايد كلام ديگري پرداخت، بايد بياني ديگر انديشيد

)459: 1388منزوي،                                                                    (
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يكي مضامين . خوردتر به چشم ميهاي نو بيش دو موضوع در بسياري از غزلدر اين ميان

.اجتماعي و ديگري عاشقانه

: مضامين اجتماعي- 1-1-1

ي تر از دورهشود، بيشها مستقيماً به مضامين اجتماعي پرداخته ميهايي كه در آنغزل

 ميان فرخي يزدي، ابوالقاسم هاي برجسته در اينمشروطه در شعر فارسي رواج يافت و از چهره

هاي برجسته در غزل چهرهدر غزل نو سيمين بهبهاني از . لاهوتي و عارف قزويني هستند

هاي او مسايلي از قبيل مشكلات اجتماع، زنان، شود و در بسياري از غزلاجتماعي محسوب مي

. وجود دارد…فقر و 

:  مضامين عاشقانه- 1-1-2

-گويياي طولاني در شعر فارسي دارد و لي در غزل نو از كلّينههر چند غزل عاشقانه پيشي

بسياري از مضامين عاشقانه برگرفته از تجربيات شاعران . هاي شاعران كهن در شعر خبري نيست

 حسين منزوي ،ترين شاعران  غزل نو عاشقانهاز شاخص. ي امروزي استو مردم در جامعه

تر ي شاعرانه كمهاي پيچيدهبافيم عميق عرفاني و خيالي او مفاهيهاي عاشقانهدر غزل. است

. وجود دارد

:  زبان قابل فهم-1-2

پيراسته شدن غزل نو از . كنداستفاده از مفاهيم امروزي، زباني امروزي را نيز طلب مي

هاي بارز غزل نو محسوب ز مشخصههاي وزني اهاي كهن و اجتناب از سكتهواژگان و تركيب

هاي ساختگي و كهن در غزل نو چندان جايگاهيها، تشبيهات پيچيده و آرايهاستعاره. شودمي

براي نمونه اين . هاي شعري در غزل نو خبري نيستاز ساختارهاي شعري ملمع و بازي. ندارد

:كنيمميدو بيت از غزل خاقاني را با  دوبيت از غزل حسين منزوي مقايسه 

ي مراــق او روزي امانستــاز بلاي عشاي آسمانستي مرا ــق او قضــگر نه عش

واين نبودي گر به وصل او گمانستي مرا ن نيم ــان ايمـبر يقينم كز فراق او به ج

)551: 1385خاقاني،                                                                 (
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اند و به ي خود بسيار نو بودهبايد در نظر داشت كه اشعاري از اين قبيل چه بسا در زمانه

جا نيز مورد توجه است، اين است چه در اينآناند؛ اما ي خود نيز  نيزديك بودهزبان مردم زمانه

 زبان مردم در اين غزل منزوي نيز، زبان شعر به. كه غزل نو نيز بايد به زبان امروز نزديك باشد

:ن چندان وجود نداردآهاي تصويري و معنايي در نزديك است و پيچيدگي

ه زنگ ملالتان ـم از آينــاد و گــكم بخانم سلام و شكر كه سبز است حالتان 

…ه آفتاب تمام است فالتانــچندان كمنّت به روشنايي چشم شما خوش است 

)510: 1388منزوي،                          (

: روايت-1-3

هر چند ممكن است تقديراً گفته . هاي مهم غزل نو، داشتن لحني روايي است از شاخصه

چنان كه رستگار فسايي يكي از شود كه روايت در شعر شاعران كهن نيز وجود داشته است؛ آن

). 528: 1380رستگار فسايي، (كند زل معرفي ميهاي غزل مولانا را آوردن داستان در غويژگي

به (.ي مقدري بايد گفت كه روايت در شعر سنتي، عنصر غالب نبوده استدر پاسخ چنين شبهه

 و در سبك هندي كه هر بيتي با ابيات قبل و بعد خود - و نه شعر حافظ-خصوص بعد از حافظ

گاهي نيز . رودميهاي مهم به شمار ي روايت از ويژگ اما در غزل نو،.)تري داردي كمرابطه

اي است كه ها به گونهروايتي داستاني در غزل نو وجود ندارد، اما پيوستگي عمودي در اين شعر

عنصر روايت در غزل نو گويا برگرفته شده . كندوار را بر آن حاكم ميروابطي منسجم و داستان

. هن شاعران نو تأثيري شگرف داشته استهاي حاكم بر سينما يا تئاتر است كه در ذاز انديشه

ي هفتاد هاي سيمين بهبهاني و به خصوص شاعران جوان پس از دههروايت داستاني در غزل

در بخش نخست اين غزل منزوي اين روايت به خوبي . بيش از همه خود را نمايانده است

رانجام آتش و روايت درختي كه با تبر قطع شده و به هيزم تبديل شده و س. نمودار است

كند، و از زبان خاكستري هاي سينمايي، شاعر از پايان ماجرا آغاز ميي فيلماما به شيوه. خاكستر

كه بر سر خود آمده روايت را ، آنچه )بكفلاش(گويد كه با مرور خاطرات خود سخن مي

:كندمي
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اك بود و خاكسترو آنچه ماند ز من خام حادثه يك توده هيمه بود و شررــتم

ز بارآورــوه سبــاور پر ميــاز آن تندل به دود شد آن هم كه بود در ذهنم ـب

در بر-ام دو ساقه-گرفته بود دو دستمانش را ــي كه آشيــي آبدهــاز آن پرن

ه زرــبنوشت شعاع سوزني صبح ميروف درخشار كه بر زمرد من ــاز آن ح

-آن من ديگر-من بودماز آن درخت كهچه بود به جا بدل به دود شد آري هر آن

…رــه نهيب تبــهمه كشاكش اره هم:اشدـن بــرين مـي آخوز آنچه خاطره

)273: 1388منزوي،   (

)شكل و صورت( ظاهري -2
سرايان نوپرداز اصرار عجيبي در نشان دادن شكل برخي از غزل:  صورت نوشتاري-2-1

اي كه براي فهم دقيق شعر، علاوه بر شنيدن، بايد حتماً نوشتاري غزليات خود دارند، به گونه

 غزليات در نوشتار بيشتر اين. خواننده نيز آن را ببيند تا بتواند به انديشه شاعر تا حدودي پي برد

كنند و علايم نگارشي در خواندن اين گونه اشعار بسيار شعر نيمايي پيروي ميي خود از شيوه 

ما هر برشي را يك «خورند كه ها گاه ابيات به چند قسمت برش ميدر اين نوشتار. مؤثرّ هستند

نام نخستين بار زندهاين گونه نوشتن را«: گويدبهمني مي). 1383:163محمدي، (» ناميمپاره مي

اين سه بيت منوچهر نيستاني به ). 10: 1388بهمني، (» منوچهر نيستاني سرمشق غزل امروز كرد

ي شعر نو نوشته شده و در اصل شش مصرع، ولي نه پاره است و علايم نگارشي نيز در شيوه

:ها مهم هستندفهم آن

آنچه از ياران شنيدم 

...آنچه در باران گذشت

 باران دهآنچه در

آن روز 

...ان گذشتربر يا

هابستها پيچيددر ينهاي مستهاي
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...طرح يك تابوت، در رؤياي بيماران گذشت

-اك راـديدار اهل خ-تا به گورستان رسد

...زاران گذشتماهتاب پير، لنگان، از علف،

)198: 1384نيستاني،  (

برخي، مانند حسين منزوي . نوع برخورد شاعران غزل نو با شكل نوشتاري متفاوت است

چندان به شكل نوشتاري و پلكاني توجهي ندارد و  فقط گاهي شعرهايش را به چند بخش تقسيم 

منزوي، (ندكها را مشخص ميهايي آنگذارد و يا با مربعكند و ميان هر بخشي يا فاصله ميمي

تر خط تيره، را به كار گاهي در برخي اشعار خود فقط علايم سجاوندي، و بيش). 412: 1388

، هر مصرع )هايشدر برخي از غزل(برخي ديگر، مانند بهمني ). 510: 1388منزوي، (گيرد مي

كنند و از علايم گوناگوني هم براي غزل خود سود خود را گاه به چندين پاره تقسيم مي

جويندمي

:شوم يك روز تيتر مي

…اين شخص 

]بگذريم[

:        يك عصر

… و تكرار زايد است…ايد         خوانده

)            11: 1388بهمني،                                                                 (

:هاي وزني استفاده از قابليت- 2-2

 هر نوع موسيقي در شعر بارهاي عاطفي خاصي دارد و گاهي فضاها و مفاهيم جديد، براي 

شايد بتوان گفت كه در ادب فارسي . طلبدهايي خاص را ميسيقيالقاي بارهاي عاطفي خود مو

هايي كه برخي از شاعران براي نخستين بار وزن. ايمبيشترين تنوع اوزاني را در غزل نو داشته

در اين زمينه غزليات سيمين . اند و در ادب گذشته سابقه نداشته استابداع كرده و به كار برده

 غزل در 500بيش از (از مجموع غزليات سيمين بهبهاني . ردبهبهاني تشخصي جداگانه دا
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انددر اوزاني كاملاً جديد سروده شده)  شعر254(ها ، حدود نيمي از آن)مجموعه اشعار

خطي ز سرعت و [بسياري از اوزان اين كتاب «: گويدبهبهاني خود مي). 1177: 1385بهبهاني، (

رسيدند و شايد آشنا به نظر ميبرخورد، غالباً ناتازگي دارند به همين سبب در نخستين ] آتش

كنم كه اين دشواري، پس اما گمان مي. يافتن ضرب و نگاه داشتن آن براي خواننده دشوار باشد

بسياري از ). 505: 1385بهبهاني،(» از دو سه بار تكرار جاي خود را به آشنايي مطبوعي بسپارد

اند و برخي از اين اوزان جديد هم هايي داشتهازه آزمونشاعران غزل نو در ابداع و ايجاد وزني ت

:انداز شهرت بسياري ميان خواص برخوردار شده

انگيزي كه كرم كوچك ابريشم چه سرنوشت غم

ر پريدن بودـبافت ولي به فكتمام عمر قفس مي

)313: 1388نزوي، م (

اين حرص و ) ي هفتادبه خصوص شاعران دهه(كار در ميان برخي از شاعران جوان و تازه

بايد توجه داشت كه اين كار . خوردولع براي نوآوري با اوزان جديد، كمي بيشتر به چشم مي

ن است مأنوس بودن با موسيقي شعر ممكناخطرات خاص خود را دارد، چرا كه خواننده به دليل 

.ديرتر با آن رابطه برقرار كند

نتيجه
ون امروزي بودن مفاهيم، پيراستگي زباني، شكل نوشتاري، چهايي همغزل نو با ويژگي

اما . از برخورد شعر سنتي و شعر نيمايي به وجود آمد...  هاي وزني و روايت، استفاده از قابليت

تر واره اين كار را براي غزل نو آسانزل غزل نيمه سنتي و غگيري و تثبيت غزل نو،قبل شكل

سنتي از بطن غزل سنتي برآمده بود و از تحولات شعر نيما در مفهوم و كرده بود؛ غزل نيمه

واره نيز در بطن شعر نيمايي از امكانات غزل سنتي، مانند رديف و غزل. مضمون سود جسته بود

شاعران . شود دو جريان شعري محسوب ميي برخورد اينغزل نو در واقع نقطه. قافيه، بهره برد
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ها براي غزل نو از اين تجربه... غزل نو مانند حسين منزوي، سيمين بهبهاني، محمد علي بهمني و 

.  سود جستند

-نبايد از تأثيرات غزل نيمهسنتي و شعر نيمايي، زل براين در سخن از غزل نو، علاوه بر غبنا

سنتي مفاهيم و مضامين شعر نو را به غزل نو وارد كرد ل نيمهغز. واره نيز غافل بودسنتي و غزل

سنتي و تأثيرات غزل نيمه. تر شكل نوشتاري  غزل نو را تحت تأثير قرار دادواره نيز بيشو غزل

:توان ترسيم كرد ميواره بر غزل نو را  در نموداري به اين شكلغزل

سنتي  غزل نيمهشعر سنتي                 

)منزوي، بهبهاني(غزل نو...) نادرپور و ابتهاج،(...)      شهريار، رهي و (

واره غزل       شعر نيمايي                               

...) كسرايي و مشيري،...)            ( شاملو، سهراب و نيما،  (
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